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زهرا �ربانی

�ط� نما

[روز- خارجی- دشت]
عصــر فــرا رســیده اســت. جمعــی از درباریــان بــا لباس مبــدل در کوچــه پس کوچه های شــهر 

قدم می زنند. 
-تو هم آن دو دختر را می بینی؟

-آری، همان ها که مشغول بردن آب از روخانه اند؟
-اوضاع جامعه به کجا کشیده است. این چه سر و وضعی است. مگر از اشراف 

زادگانند؟ آهای دختر! نزدیک تر بیا.
-بله آقا! کاری داشتید؟

-این لباس چیست که از سر تا پا به تن کرده اید؟ مگر پدرتان از طبقه 
کشــاورز نیست؟ پوششــی چنین شایسته و کامل فق� مخصوص 

اشراف زادگانی چون ملکه است. شما رعیت، عریان به دنیا 
آمده اند. عریان هم باید زندگی کنید. زود از جلوی چشمانم 

دور شوید.
اشــک از گوشــه چشــم 

یر می شود. دختر سراز

[روز- داخلی – �یاط �مارت]
برای میرزا خبر آورده اند، دخترت در راه ایران است. 

-خانم! گاریچی را خبر کن. به دروازه شهر می رویم. ضمناً امشب مهمانی 
گشا داریم. به خدمت کاران بگو حواسشان را جمع کنند. به مااحمد هم  پا
بگو تشــریف بیاورند. ســفره آقاابوالفضل پهن می کنیم. به شکرانه برگشت 

دخترمان... .
[��ر – خارجی – دروازه شهر] 

میرزا و همسرش روبه روی دروازه ایستاده اند. هر چه چشم چشم می کنند 
گهان دختری کاه به ســر با عجله به سمتشــان  خبری از دختر نیســت. نا

می آید.
-سام. شما خانواده  جیران هستید. جیران خیلی از شما برایم می گفت. 

خوشحالم می بینمتان. جیران آن طرف منت�ر شماست.
پوشش دخترِ کاه به سر ، میرزا را به تعجب واداشته است. خانواده با عجله 

به سمت جیران می روند. جیران پدر و مادر را در آ�وش می گیرد.
-سام آقاجون! سام ننه! خوبید. آخ نمی دونید چقدر دلم براتون تنگ شده 

بود. هوای فرنگ دل آدمارو بدجوری می گیره.
-خوش آمدی دخترم. همه ما منت�رت بودیم. تلخی ســال های دوری به 

شیرینی این لح�ه در!
[ش� – داخلی – شب�تان �مارت]

مهمانی میرزا تمام شــده. خانوم خانه، آخرین مهمان بدرقه می کند. میرزا 
گرچــه از آمــدن دخترش خوشــحال اســت امــا بهتی در چشــمانش دیده  ا

می شود. 
-بابا! من برم اســتراحت کنم. مســیری زیادی برای برگشــت به وطن طی 
نمــوده ام. فــردا کلــی از خاطرات فرنگ را برایتان می گویم. راســتی امشــب 
نشــد چمدانــم را باز کنم. حتــی نمی توانید تصور کنید چه ســو�اتی هایی 

برایتان آورده ام.
-باشه عزیزم. شبت بخیر

میرزا به سمت رختخواب می رود. چشمش به رخت آویز اتاق افتاده. به کاه 
ی را که با دو دست چارقد به فرنگ بدرقه اش  فرنگی دخترش زل می زند. روز

کرد از یاد نمی برد. این کاه، تلخ ترین سو�ات دختر برای میرزا بود... .

[روز- خارجی – راه آه� ترکیه- سال ۱۳۱۳]
رضا خان روبه روی آتاتورک ایستاده است.

آتا تورک: از این که دعوت را قبول کرده و تشــریف 
آوردید خوشحال و بختیارم. 

رضا شــاه: من خیلی خوشــبختم از این که آرزوی 
دیرینه دیدار شما به حقیقت پیوست.

آتــا تورک:خیلــی ممنونــم دوســتی مــا از خیلی 
زمان های پیش است یعنی از سال های دور بین 
مــا دوســتی وجود دارد اما ایــن ماقات از نزدیک 

بانی تحکیم بیشتر این دوستی خواهد شد.
گر �فلتی  رضا شاه: بله همین طور است. شاید ا

خ داده از این به بعد جبران می شود. هم ر
 آتــا تورک:هیــچ شــکی نیســت ما هم بــا تمامی 
کشــورمان بــا عقیــده شــما موافقیم. تشــریف 

فرما شوید.
بعد از حدود ۴۰ روز رضا خان به ایران برگشت. در 

ذهن افکاری داشت... .
[�هر – مشــهد – آســتان �دس ر�وی، ��� 

�وهرشاد]

مردم در حرم بســت نشسته اند. مدتی است 
شــهربانی چــادر و نقــاب از ســر و روی زنان بر 
می دارد. روحانیون و مردم معترض شده اند. 
کشف حجاب آن هم در شهر مشهد، اعتراض 
علمــای قــم را نیــز به همراه داشــته اســت. 
خبــر بست نشــینی مــردم در حــرم علــی بــن 
موسی الرضا به رضا شاه می رسد، به م�موران 
گر  ن�امی مشــهد دســتور صریح می دهد که ا
کنده  تــا فردا صبح، مردم بست نشســته را پرا
نســازند، بــه بالاترین مجــازات ن�امی گرفتار 
خواهنــد شــد. مــردم امــا بــر اعتــراض خــود 

اصرار دارند.
-سرهنگ! به سرعت اطراف را محاصره کنید. 

دستور از بالا آمده.
کرده ایــم قربــان. اجــازه  -ســربازان را اعــزام 

شلیک می دهید؟
-شلیک؟!

[�ب� �ردا-خارجی- ا�راف ���]
بال کبوترها خون آلود است... .

ایرادهای بنی اسرائیلی!
مدتــی اســت کــه حضــرت رســول (ص) قواعــد 

حجــاب را میــان مــردم بیان کرده انــد. دو گروه 
به ایشــان معترض شــده اند. یکی اهل کتاب 

افراطی.
-ای محمد! ما اهل کتابیم. چطور می توانی 
پوششــی چنیــن بــاز و برهنــه را بــر زنــان 
مناســب بدانــی در حالی کــه حجابی برتر در 
نزد جوامع ما رعایت می  شــد و می شــود و 
ایــن بی حجابــی برای زنــان، حکم بی دینی 
اســت! و دیگر دســته معترض، اعراب تازه 
مسلمان بودند که بهانه های تازه آوردند.
-یا رسول ا...! آیا این پوشش را سلمان 
که ما  کرده است؟ زیرا  به شما پیشنهاد 
این پوشش را در ایران دیده ایم و این 
یک پوشش ایرانیست و چرا اعراب باید 
از مجوسان الگو برداری کرده و پوشش 

آنها را برای زنان خود اختیار نمایند.
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یخ۴ روایت از مواجهه ایرانیان با م�اله ��اب یل تار پوشش روی ر
لباس ارباب و ر�یتی

بال خونی کبوتر!سو�ات �رنگ


